
 دلتنگی

 چه شب غمگینی است  

 بد رعد کومشت می 

 بر در پنجره ام  

 پنجه می ساید برق 

 روی پرچین حیاط 

 پر ز تشویش و غم است  

 دل دریایی من  



 او که امشب رفته 

 ا گ مر دل سودا زده تن 

 غرق ماتم کرده  

 دل من تنگ شده  

 جای او خالی است در بستر من  

 حد دلتنگی من 

ست    از زمین تا به خدا

 فزون تر  چه بسا ا

 راز دل را امشب 



 به چه کسی خواهد گفت  

مین مادر    یا که دستان کدا

 بدن گرم پسر را به سر سفره شام  

 تمنا و صبورانه بغل خواهد کرد  با 

 اب ، من به خوابش بروم  شاید امشب در خو 

 یا که شاید امشب ، او به خوابم آید  


